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دروس بیع
جلسه 73 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مراد از ابتلاء در آیه 6 سوره نساء

در بحث گذشته اين بحث مطرح بود كه بالأخره آيا ابتلا در بعد از بلوغ هم جريان دارد يا اينه غايت ابتلا بلوغ است؟ كلام از
ابوحنيفه و شافع نقل شد و امام(رضوان اله عليه) فرمودند ابتلا ملازمهي با صحت معامله ندارد، ممن است كه قبل البلوغ

صب را مورد ابتلا قرار بدهند به اين معنا كه ول ملاحظه كند او ذات معامله را انجام بدهد، اما بين ابتلا و صحت معامله
ملازمهاي نيست. در كلمات امام اين نته هم وجود داشت كه ما قبول داريم كه ابتلا اطلاق دارد، اطلاق يعن هر نوع ابتلاي، به

هر كيفيت. حالا اينجا عرض كه ما داريم این است كه بيبنيم آيا جمع بين اين دو تا درست است يا نه؟

ما اگر بوئيم مراد ابتلا به غير معامله است «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح»، بوئيم امتحانشان كنند به اين معنا كه دست
اينها را بيرند همراه خودشان به بازار ببرند، وقت خودِ ول يك معاملهاي را انجام مدهد از اين صب هم سؤال كند كه به نظر
تواند اظهار نظر كند، اگر مراد اين باشد، يعنچه مقدار م تو اين معامله درست است يا نه؟ آيا نفع دارد يا ندارد؟ ببيند صب

ابتلاي به غير معامله، آن وقت بحث از اينه بوئيم معاملهي صب «قبل بلوغ الناح و قبل الرشد»، «إذا كان للإختبار صحيح و
نافذٌ» كه ابو حنيفه گفته، مجال برايش نيست. ابوحنيفه مگويد ما باشيم و ظاهر آيه شريفه؛ آيه شريفه مفرمايد اگر قبل از

رشد براي استيناس رشد مال را به صب بدهند كه صب معامله كند، «إذا كان للإختبار» ولو هنوز رشيد نشده اما صحيح و نافذٌ.

بعد بوئيم اصلا بحث ابتلا ارتباط به معامله كردن ندارد و اشتباه بزرگ شماي ابوحنيفه این است كه مگوييد «وابتَلُوا
الْيتَام» أي وابتلوا به اينه مال را به دست اينها بدهيد ببینید م دانند چونه معامله كنند يا نه؟ ما مگوييم معناي ابتلا معامله

كردن نيست، «وابتَلُوا الْيتَام» يعن آنها را آزمايش كنيد، يعن از غير طريق معامله! نه اينه مال را به دستشان بدهيد بوئيد
برويد به بازار ببينيم چه كار مكنيد؟ از آنها سؤال كنيد و در معرض معامله قرار بدهيد و آنها را آگاه كنيد ـ مثلا ـ به اينه اگر

شما يك فرش اينطوري داشته باش و من بخواهم از شما بخرم چند مفروش؟ به اين نحو اگر باشد اصلا بحث معامله نيست تا
بحث صحت معامله مطرح شود.

دیدگاه مرحوم امام خمین ارزیاب

فرمايند «وابتلوا» اطلاق دارد، اطلاق يعنداريم این است كه امام م (ه عليهرضوان ال)اما تعليقهاي كه ما بر فرمايش امام
انحاء و انواع ابتلا، ي از مصاديق ابتلا ابتلاي از راه معامله است، يعن ي از راههاي كه ما صب و يتام را ابتلاء كنيم این

است كه از راه معامله مال را به دستشان بدهيم، ببينيم آيا متوانند معامله كنند يا نه؟ سؤال این است كه آيا اين نوع ابتلا
ملازمهي با صحت ندارد؟ اگر شارع مفرمايد «وابتلوا» بوئيم ابتلاء هم اطلاق دارد، اطلاقش ابتلاء امتحان و ابتلاي معامل را
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هم مگيرد، يعن شارع مگويد باشه! حالا مال را به دست ايشان بدهيد ببينيد اينها رشد دارند يا ندارند، آيا اين عرفاً ملازمه با
صحت ندارد؟ ظاهرش این استه اينجا ملازمه با صحت دارد. ما همين كه بوئيم خود ابتلا اطلاق دارد و اطلاقش شامل ابتلاء

معامل مشود، دير چارهاي نداريم كه بوئيم اين ابتلا ملازمهي با صحت دارد. اما متوانيم بوئيم ظاهر آيه این است كه
ابتلاء غير معامل را مخواهد بويد. چون آيه بعد از آن مفرمايد تا مادام كه استيناس رشد نرديد مال را به اينها تحويل

ندهيد. 

اگر يك كس گفت وابتلوا اطلاق دارد مثل امام(رضوان اله عليه) كه تصريح فرمودند كه اطلاق دارد، نتيجه این است كه پس
اگر ابتلاء معامله شد بايد بوئ معامله صحيح است، بين ابتلاء معامل و خود معامله و صحت معامله نمشود تفيك كرد، اگر

گفتيم ابتلا كنيد مال را به دستش بدهيد تا در بازار معامله انجام بدهد بايد بوئيم صحيح است.

 اگر يك فقيه مثل امام(رضوان اله عليه) بويد وابتلوا اطلاق دارد، از چه نظر؟ يعن اينه كيفيت ابتلا چطور باشد؟ ابتلا به
وسيله معامله، ابتلا به غير معامله، ما عرضمان این است كه اگر اطلاق را قبول كرديد بين ابتلاء معامل و صحت معامله يك
ملازمه عرف وجود دارد. نمشود شارع بويد كه مال را به دستش بده للإبتلاء، برود در بازار معامله هم بند، بعد بويد اما

حواست باشد كه اين معامله باطل است، نافذ نيست، ول اگر كس بويد وابتلوا اطلاق ندارد بله انصراف دارد به ابتلاء غير
معامل. بوئيم اين انصراف قرينهاش چيست؟ بوئيم همين حرف كه شافع زد، شافع مگويد چون در دنبالهي آيه مفرمايد
«فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا» يعن قبل از اينه رشد را احراز كنيد حق نداريد مال به دستشان بدهيد ولو براي ابتلاء. مال را

حق نداريد به دستشان بدهيد، پس آن وابتَلُوا الْيتَام چيست؟ مگوئيم آن وابتَلُوا الْيتَام يعن ابتلا از راه غير معامله، يعن ذات
معامله را صب انجام ندهد، از صب سؤال كنيد بوئيد اگر يك فرش اينطوري باشد چقدر بايد فروخته شود، اگر چنين فرش را
بخواه بخري با چه مبلغ مخري؟ بينيم آيا قدرت بر نفع و ضرر و تشخيص نفع و ضرر دارد يا ندارد؟ و به نظر ما اين اظهر

از آن احتمال اول است. يعن اينه ما اول بوئيم ابتلا طبق فرمايش امام اطلاق دارد معامل و غير معامل را مگيرد و بعد
بيائيم بين ذات معامله و صحت معامله تفيك قائل شويم، اين نمشود! بيائيم همين حرف را بزنيم بوئيم ابتلا اطلاق ندارد،

ابتلاي در اين آيه شريفه ظهور در غير معامل دارد خصوصاً اگر اين يتام دختر باشد، معمولا با تأكيدي كه اسلام دارد كه زن
خيل از منزل بيرون نرود و به بازار نرود، بوئيم ابتلاي اينها را چطور بايد انجام داد؟ بوييم مال را بدهند دست دختر هشت
ساله برود در بازار ببينيم متواند معامله كند يا نه؟ نمشود اين را ملتزم شد، منته بايد محارم و اولياءش از او سؤال كنند

ببينند متواند تشخيص بدهد نفع و ضرر اجناس و معاملات را يا نه؟ همين مشود ابتلا.

ابتلاء برای کشف بلوغ یا کشف رشد

از دير مطالب كه در اين آيه شريفه بايد مطرح كرد این است كه آيا ابتلاي در آيه «لشف البلوغ» است يا «لشف الرشد»
است؟ يعن خداي تبارك و تعال مفرمايد «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» تا اينه ببينيد به مرحلهي بلوغ رسيدند و ابتلا

كاشف از بلوغ باشد يا اينه نه، ابتلاي در آيه شريفه براي كشف رشد است؟ حالا اين نزاع را چه كس مطرح مكند؟ اين نزاع را
كسان مطرح مكنند كه از آيه شريفه هم شرطيت بلوغ و هم شرطيت رشد (هر دو) را مخواهند استفاده كنند. اما ما كه از اول
ر مجالت رشد دارد ديگفتيم آيه فقط رشد را به عنوان شرط قرار داده، ما كه به اين نتيجه رسيديم كه آيه شريفه ظهور در شرطي
براي اين نزاع نيست. اما مثل امام بزرگوار، مثل مرحوم صاحب جواهر، مشهور فقها، كه از اين آيه شريفه هم بلوغ را و هم رشد

تَامتَلُوا الْيابكه فرموده «و شود كه آيا ابتلا مقصود خداي تبارك و تعالرا به عنوان شرط فهميدند آن وقت اين نزاع مطرح م
حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» اين ابتلا براي كشف بلوغ است يا اينه اين ابتلا فقط براي كشف رشد است؟

روي آن احتمالات اربعهاي كه امام(رضوان اله عليه) دادند مفرمايند فقط روي احتمال چهارم مجال براي اين نظريه وجود
دارد كه ابتلا كاشف از بلوغ باشد، اما روي بقيه احتمالات اصلا مجال براي اين نظريه نيست. و مفرمايند ما اصل احتمال
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چهارم را كه قبول نرديم و تضعيف كرديم، علاوه بر اينه اصل احتمال چهارم باطل است، بر اين هم كه مترتّب بر آن است يك
اشالات ديري مترتب است.

احتمال اول اين بود كه ما بوئيم حتّ براي غايت است و غايت هم داخل در مغياست مثل «أكلت السمة حـت رأسها»، روي
ّگفتيم حت يعن «احّلَغُوا النذَا با َّتح تَامتَلُوا الْيابفرمايد «وخدا م واضح است، وقت فرمايند مسئله خيلاين احتمال م

براي غايت است و غايت هم داخل در مغياست يعن حت بعد البلوغ هم ابتلا كنيم، دير ابتلا نمتواند كاشف از بلوغ باشد. به
عبارت دير؛ اگر ما بخواهيم ابتلا را كاشف از بلوغ قرار بدهيم بلوغ مشوف مشود و هيچ كاشف معقول نيست مقيد به

مشوف بشود، معنا ندارد. شما مگوئيد «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» يعن وقت هم به بلوغ رسيدند باز هم ابتلا كنيد،
پس به اين معناست كه حتّ بعد البلوغ هم ابتلا كنيد، پس معنايش اين است كه ابتلا كاشف از بلوغ نيست، اين خيل روشن

است.

احتمال دوم اين بود كه حتّ براي غايت باشد اما غايت داخل در مغيا نباشد. در احتمال اول گفتيم كه غايت داخل در مغياست،
احتمال دوم اينه بوئيم غايت داخل در مغيا نيست.

احتمال سوم اين بود كه بوئيم اين ابتلا استمرار دارد «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» بوئيم ابتلاي مستمر تا زمان بلوغ،
امام مفرمايد روي اين احتمال دوم و سوم هم مجال براي اين نظريه نيست كه بوئيم خداي تبارك و تعال مخواهد ابتلا را

كاشف از بلوغ قرار بدهند، چرا؟ مفرمايند «فإن الابتلاء إل البلوغ لا يعقل أن يون كاشفاً عنه» تقريباً نظير همان دليل كه براي
وجه اول است «لأن الاشف لا يعقل أن يون مقيداً بالمنشف» كاشف نمتواند به مشوف و منشف مقيد شود «ولا مغيا به»

چرا؟ «لأنّ الإبتلا إل البلوغ يقتض معلوميته» اگر شارع گفت از اينجا تا اينجا، به اين معناست كه انتها قبلا براي ما معلوم
باشد! اگر گفتيم اينجا مغياست بايد براي شخص مغيا و منته معلوم باشد و اگر ما بخواهيم ابتلا را كاشف قرار بدهيم به اين

معناست كه منشف براي ما معلوم نيست و مجهول است.

پس ببينيد چقدر لطيف اين استدلال را در اينجا دارند؛ م‌فرمايند شما اگر يك چيزي را غايت قرار داديد، گفتيم از قم تا تهران!
اين بايد براي مخاطب غايت معلوم باشد كه كجاست؟ اگر گفتيم خود قم متواند بعداً براي شما تهران را نشان بدهد به اين

معناست كه هنوز تهران براي شما معلوم نيست. پس ما نمتوانيم بيائيم اينجا بلوغ را غايت براي ابتلا قرار بدهيم، از آن طرف
ابتلا را هم امارهي براي بلوغ قرار بدهيم. ابتلا امارهي براي بلوغ نيست. 

مفرمايند روي احتمال چهارم اگر «حت» را استينافيه بيريم و اذا را شرطيه بيريم آيه اين مشود «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا
بلَغُوا النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» كه عرض كردم نحوه و لحن خواندن هم فرق مكند!

امام مفرمايند روي اين احتمال چهارم كه «إن آنستم رشداً فادفعوا» مجموع شرط و جزا، جزا است مفرمايد «لا مانع» مانع
عقل از اينه ابتلا براي كشف بلوغ يا رشد باشد نيست! آن وقت مفرمايند روي اين احتمال چهارم دو تا احتمال در كار مآيد،

دو تا فرض در كار مآيد؛ 1) وابتلوا اليتام فإذا بلغوا الناح بشف الإبتلاء عن بلوغهم فادفعوا إليهم اموالهم.

2) اينه بوئيم وابتلوهم لأجل أنه إذا بلغوا الناح و كان إبتلائهم كاشفاً عن رشدهم فادفعوا. مفرمايند روي احتمال چهارم باز
ما دو احتمال در آيه شريفه مدهيم. روي يك احتمالش ابتلا كاشف از بلوغ است «وابتلوا اليتام فإذا بلغوا الناح و كان الإبتلاء
كاشفاً عن بلوغهم حدّ الناح!  احتمال دوم: وابتلوا اليتام فإذا بلغوا حدّ الناح و كان الابتلا كاشفاً عن رشدهم. مفرمايند طبق

احتمال اول اين مدّعا ثابت مشود كه ابتلا كاشف عن البلوغ، اما مفرمايد طبق احتمال دوم نه. حالا كدام يك از اين دو
وئيم حتگفتيم باطل است، اصل احتمال چهارم كه ب فرمايند اصل احتمال چهارم را ما قبلااحتمال درست است؟ م

استينافيه، اذا شرطيه، إن آنستم فادفعوا، شرط و جزا روي هم رفته جواب براي إذا...، امام فرمودند باطل است.

نته اجتهادی: نته خيل خوب را امام فرمودند و ما هم گفتيم؛ اين ي از مبان اجتهادي امام است و از نات اجتهادي مهم
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است و آن اينه فقيه در معناي آيات و راويات نبايد خودش را محصور در قواعد ادبيات كند. فقيه نبايد خودش را محصور در
ضوابط ادبيات كند بله فقيه بايد بيبند كه ظهور عرف يك كلام چيست؟ حالا اين ظهور عرف خواه مطابق با قواعد ادبيات باشد

و خواه مطابق با قواعد ادبيات نباشد! اين خيل تحول است، خيل از فتاوا و استدلالهاي فقها در كتب فقهشان براي اينه
مخواهند مطابق دبيات جلو بيايند، وقت بر اساس ادبيات جلو مآيند يك نتيجهي خاص مگيرند، ول ايشان مفرمايند اين
قواعد ادب براي ما وح منزل نيست كه بخواهيم خودمان را محصور به اين قواعد ادب كنيم، ما هستيم و ظهورات عرف، ما
هستيم و فصاحت و بلاغت قرآن. فهم عرف از آيه شريفه اين نيست كه «فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم» جواب براي اذا

باشد. لذا يادتان هست امام برخلاف صاحب جواهر كه اذا را شرطيه گرفت، فرمود اذا اذاي شرطيه نيست.

مفرمايند ما قبلا گفتيم اصل اين احتمال باطل است، حالا آنهاي كه مثل صاحب جواهر اين احتمال را قبول دارند، اين دو
احتمال كه روي اين احتمال آمد كه بوئيم: وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح و كان الابتلا كاشفاً عن بلوغهم. دو: بوئيم و
در بلوغ صب ه ابتلا نقشفرمايد اين روشن است كه احتمال دوم درست است، براي اينكان الابتلاء كاشفاً عن رشدهم. م

ندارد، صب به حدّ بلوغ مرسد، چه ابتلا بشود و چه ابتلا نشود. ما بخواهيم ابتلا را كاشف از بلوغ قرار بدهيم اين غير مطابق با
واقع است، صب به يك حدّي كه مرسد بلوغش است چه ابتلا بشود چه ابتلا نشود. مفرمايند لأن البلوغ حد الناح، يعن به
حاصل اح واقعاً لا ربط له بالابتلاء فإن وجوده الواقعداشته باشد، لأن البلوغ حدّ الن اح قدرت براي جماع و زناشويحدّ ن

ابتل اليتيم أم لا، چه يتيم ابتلا بشود و چه نشود! و الربط إنّما بين الإبتلاء و العلم بالبلوغ، مفرمايند ابتلا متواند شرط براي علم
،احّلَغُوا النذَا با َّتح تَامتَلُوا الْيابفرمايد ورده، مبلوغ باشد نه شرط براي بلوغ، لذا آيه هم كه مسئله علم به بلوغ را مطرح ن

خود بلوغ واقع را مگويد نه علم به بلوغ را. اما به رشد كه مرسد نمگويد رشد واقع بله مگويد رشد استيناس، يعن اگر
شما رشد را استيناس كردي، فإن آنستم يعن فإن علمتم ممن است بعضها بويند «آنستم» يعن بايد اينقدر ابتلا كنيد تا اُنس

به رشد پيدا كنيد، نه! آنستم يعن وجدتم. آنس من جانب الطور نارا، يعن وجد، به معناي استمرار نيست در ماده آنَس. پس ببينيد
در رشيد آنستم آمده، آنستم يعن علمتُم، وجدتم، ابصرتم، اما در بلوغ اين را ندارد، م فرمايد وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا، پس

نمتواند ابتلا شرط براي بلوغ و كاشف از بلوغ واقع باشد، پس اينجا ما مگوئيم كه ابتلا نمتواند دلالت داشته باشد.

فردا دنباله كلام امام را ببينيد؛ به روايت از ابوالجارود تمسك شده. بعضها مگويند آن روايت دلالت بر اين دارد كه اين وابتلوا
براي این است كه كاشف از بلوغ باشد. باز اين نته را هم عرض كنم كه اگر يك كس آمد گفت ما از آيه مفهميم ابتلا براي

كشف از بلوغ است دير به طريق اول ابتلا ابتلاي معامل نيست.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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